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   مصائب دنياي مدرن منهاي معنويت
در نظام دوقطبي حاكم بر جهان در آن مقطع تاريخي، انتخاب 
 ـملت ها، جبراً برگزيدن سيطره  يكي از دو ابرقدرت غرب  دولت 
يا شرق بود و اساساً گزينه  سومي براي نظام بين الملل متصور 
ــامي ملت ايران به  نبود. در چنين اوضاعي، وقوع انقاب اس
ــاح عظيمي را در  ــأن)ره(، انفت رهبري امام راحل عظيم الش
عالم رقم زد و در جهاني سراسر ظلماني كه در آن، ايدئولوژي 
ماركسيسم و ليبراليسم، سبب دوري مردم جهان از خداي 
متعال و معنويت شده بود، بارقه  نور انقاب شكوهمند اسامي، 
ــوم و البته برتري را پيش روي ملت ها نهاد.  تمدن  گزينه  س
غربي در دوره جديد خود بر مبناي ستيز با معنويت بنا شده 
است. مدرنيته با اصالت به اومانيسم، راسيوناليسم، ليبراليسم 
و سيانتيسم آنچنان بر باطل دنياگرايي و آخرت گريزي كوبيد 
تا كسي جرئت نكند دين، عرفان، اخاق و معنويت را در حوزه 
امور اجتماعي وارد كند. جنگ با معنويت و طرد آن از حوزه  
عمومي پيامدهاي تلخ و وحشتناكي براي بشر به ارمغان آورد 

كه برخي از آنها به اختصار طرح مي شود. 
1- استعمار

هنگامي كه معنويت، خدا و آخرت از حوزه  علم كنار گذاشته 
ــد و زماني كه دولت هاي اروپايي اخاق را از سياست جدا  ش
كردند، استعمار كشورهاي ديگر و چپاول ثروت محرومان و 
مستضعفان عالم توجيه علمي پيدا كرد. در پرتو پيشرفت هاي 
ــت  ــن آوري، دولت هاي اروپايي با سياس علمي و افزايش ف
ماكياوليستي ثروت ميليون ها انسان و دهها كشور را به غارت 
برده و آنان را در عقب ماندگي، فقر، بيماري و فساد رها كردند. 
بي گمان اگر سكولاريسم در غرب حاكم نبود و معنويت، اخاق 
و وجدان، ترس از خدا و آخرت در سياست غربي ها جايگاهي 
داشت، اين چنين مواد خام، نيروي كار ارزان و بازار جهان سوم 

و چهارم و به تعبير امروز جهان جنوب به غارت نمي رفت. 
2- جنگ هاي خانمانسوز بين المللي

ــدن آن از حوزه   ــتيز با معنويت و ران از جمله ثمرات تلخ س
ــي اول )1914- 1918  ــت، پيدايش دو جنگ جهان سياس
ــه  ــود ك ــادي( ب ــادي( و دوم )1939- 1945 مي مي
ــدند. كشتار و  ــان بي گناه كشته ش بر اثر آن ميليون ها انس
وحشي گري هاي امروز امريكا در جنگ هاي اشغال گرانه در 
افغانستان و عراق، شكنجه هاي وحشتناك و كم نظير در تاريخ 
ــب« و ديگر زندان هاي عراق از  مانند آنچه در زندان »ابوغري
سوي امريكايي ها و انگليسي ها اعمال مي شود، بمباران كاروان 
و مجلس عروسي در افغانستان و عراق، همچنين جناياتي كه 
اسرائيل غاصب نسبت به فلسطيني ها و لبناني ها با حمايت 
ــت از  امريكا انجام مي دهد، همه از پيامدهاي جدايي سياس

معنويت است. 
3- ايجاد دولت هاي دست نشانده 

ميوه تلخ ديگر جدايي، برپايي استبداد بين المللي و جلوگيري 
از حاكميت مردم بر سرنوشت خود است. معنويت ستيزان 
ــي، حقوق بشر و آزادي،  غربي با وجود شعارهاي دموكراس
اجازه تشكيل دولت هاي ملي را در كشورها نمي دهند. روي 
ــروز در عراق و  ــته مانند آنچه ام كار آمدن دولت هاي وابس
افغانستان شاهديم و ديروز تحت سلطه  امريكا در ايران تجربه 
ــت و معنويت از دولت  كرديم، از نتايج جدايي دين از سياس
است. آنان مردم سالاري واقعي مانند جمهوري اسامي ايران 
را بر نمي تابند، زيرا به دنبال منافع نامشروع خود بوده و در پي 

ايجاد دولتي استبدادي و نظامي مي باشند. 
4- دنياپرستي و مادي گري 

پيامد ديگر جدايي سياست از معنويت، توجه افراطي به دنيا، 
ــاد، ثروت اندوزي و دنياپرستي  لذت پرستي، شهوتراني، فس
ــي خانواده ها، افزايش  است. اين عامل امروز موجب فروپاش
خشونت، تبعيض نژادي، جرم و جنايت و طغيان سرمايه داري 
ــانه اي در غرب شده است. بحران اجتماعي كه به  و فساد رس
دليل دوري از معنويت و طرد آن از حوزه  عمومي و عرفي رخ 
داده است، امروز از معضل هاي اساسي و پيچيده  غرب است. 

ــتيز با معنويت و جدا كردن علم و صنعت از  گفتني است س
آن در پي رنسانس و انقاب صنعتي به همراه عملكرد منفي 
فئوداليسم و كليسا در اروپا افزون بر مادي گرايي ليبرال، الحاد 
ــتي را نيز به وجود آورد و بخشي از  و خداستيزي ماركسيس
ــيطره  حكومت هاي اختناق كمونيستي قرار  جهان را در س
ــختي را گذراندند. بي گمان اين پيامد نيز از  داد كه دوران س
ــت از معنويت بود.)1( در ادامه به برخي  نتايج تفكيك سياس
از نمونه هاي عملي تأثيرات فلسفه غربي در مديريت مفاهيم 
ــي كه در ادبيات صاحب نظران و انديشمندان  اخاق سياس
ــاراتي مي نماييم. »فرانسيس  ــت، اش منعكس گرديده اس
ــقوط  ــهور امريكايي، پس از س فوكوياما« نظريه پرداز مش
كمونيسم، با خوشحالي وصف ناپذيري نظريه  )پايان تاريخ( 
ــقوط  ــاخت. وي در اين كتاب، ضمن آن كه س را مطرح س
كمونيسم را نتيجه  شكست آن در مصاف با عقانيت ليبراليسم 
مي داند، مدعي مي گردد با شكست قدرت عظيم بلوك شرق، 
ديگر هيچ دشمني ليبراليسم را تهديد نمي كند و ليبراليسم با 
اين پيروزي در اوج قله  انديشه  بشري نشسته است. او خطاب 
به كساني كه از قافله  ليبراليسم عقب مانده اند، اعام مي دارد 
كه تنها راه سعادت، راهي است كه ليبراليسم پيش  روي آنها 
قرار داده است. پس بشتابيد به سوي غرب و غربي شدن، ولي 
ــت اندك زماني در مي يابد كه سخت در  همين فرد با گذش
اشتباه بوده است. وي در كتاب جديدش، به دشمني قوي تر 
از كمونيست اشاره مي نمايد، دشمني كه نه در وراي مرزهاي 
ــت؛ وي در  ــه درون مدرنيته لانه كرده اس ــي، بلك جغرافياي
مي يابد كه بحران اخاقي، گسست اجتماعي و بي اعتمادي 
شهروندان امريكايي نسبت به سياست و حكومت بزرگ ترين 
معضل امريكاست. »هانتينگتون« از ديگر طرفداران نظريه  
ليبراليسم سياسي نيز از اين دشمن سخن گفته و نظريه  جنگ 
تمدن ها را مطرح ساخته است. او به عنوان يك استراتژيست، 
از وقوع جنگي سخن به ميان آورده است كه ميان تمدن غرب 
از يك سو و تمدن اسام و تمدن كنفسيوسي از سوي ديگر رخ 

خواهد داد. وي براي پيروزي ليبراليسم در اين جنگ فرضي، 
ــت  ــل به غيراخاقي ترين اقدام ها را به رهبران سياس توس
ماكياولي غرب پيشنهاد مي دهد و بر لزوم پيشي جستن بر 
اين اقدام ها تأكيد مي ورزد. اما همين استراتژيست در كتابش 
به حقيقت ضعف دروني مدرنيته پرداخته و مشكل غرب را 
ــت: »در غرب چيزي كه از مسائل  آفت دروني آن دانسته اس
اقتصادي و جغرافيايي مهم تر است، مسائل مربوط به سقوط 
اخاقي، خودكشي فرهنگي و عدم وحدت سياسي، افزايش 
ــي از قبيل جنايت، مصرف موا مخدر،  رفتارهاي ضداجتماع
خشونت به طور عام و فساد در خانواده، شامل افزايش طاق، 
فرزندان نامشروع، افت عمومي اخاقيات فردي و شكل گيري 
ــامي ايران  ــا وقوع انقاب اس ــت.«)2(  ب طغيان فردي... اس

ــه دين مبين  و تمايل ملت ايران ب
ــي و رقيبي جدّي  اسام، نظامي سياس

در عرصه  بين الملل براي نظام ليبرال دموكراسي غرب پا به 
ــيله اي  عرصه گذارد. غربي ها در اين روند از هر فرصتي و وس
ــركوب كردن اين رقيب نوظهور خود بهره بردند، اما  براي س
انقاب اسامي ايران زير بار اين فشارها سر خم نكرد؛ در واقع 
وقوع انقاب اسامي را از اين جهت مي توان به عنوان موج اول 
اسام خواهي در نظام بين الملل ياد كرد، موجي كه تا به امروز 
به حركت بالنده  خود ادامه داده و تأثيرهاي شگرفي را در نظام 

بين الملل از خود به جاي گذاشته است. 
  نظريه  هانتينگتون

ــهور خود با عنوان »موج سوم  »هانتينگتون« در كتاب مش
ــتم« سه موج دموكراسي را از  دموكراسي در پايان سده  بيس
ــكل گيري نظام هاي دموكراتيك در اروپا تاكنون از  زمان ش

يكديگر تفكيك كرده است:
موج اول؛ اين موج در طي سال هاي 1820 م. تا پس از جنگ 
ــه در انقاب هاي امريكا و  جهاني اول فعال بوده است و ريش

فرانسه دارد.)3( 
موج دوم؛ سال هاي 1922–1942 م. در موج دوم كه پس 
ــود، برخاف موج اول كه عوامل  از جنگ جهاني آغاز مي ش
اقتصادي- اجتماعي عامل دموكراسي شدن بوده اند، عوامل 
ــد ليبرال دموكراسي  سياسي- نظامي تأثير بيشتري بر رش

داشته است.)4(
موج سوم؛ زمان حاضر، 1974 م. موج سوم در تئوري هاي 
هانتينگتون از اروپاي جنوبي )اسپانيا و اروپا( آغاز شده و در 
انتهاي خود تمامي كشورهاي اروپاي شرقي را در مي نوردد و 
 در نهايت منجر به فروپاشي اتحاد جماهير شوروي مي گردد.)5(  
ــوم  ــه  ويژه آنچه كه در موج س ــات اين نظريه ب  از خصوصي
دنبال مي شود، سراسري شدن روند دموكراسي در جهان و 
گسترش اقتصاد »امريكا- محور« مي باشد. روندی كه از نظر 
هانتينگتون سبب گرايش نظام هايي استبدادي و ديكتاتوري 

ــوند و اقتصاد جهان بر پايه  نوعي اقتصاد ليبرال  به آن مي ش
امريكايي قرا مي گيرد. اما اين نظريه به شكست انجاميد، چراكه 
بحران سرمايه داري در اقتصاد امريكايي و گسترش موج سوم 
اسام خواهي در جهان، خاف نظريه موج سوم هانتينگتون 

را ثابت مي كند. 
  امواج گرايش به اسلام در دنيا
1- پيروزي انقلاب اسلامي ايران

با وقوع انقاب اسامي ايران و تمايل ملت ايران به دين مبين 
اسام، نظام سياسي و رقيبي جدي در عرصه  بين الملل براي 
نظام ليبرال دموكراسي غرب پا به عرصه گذارد؛ غربي ها در 
ــيله اي براي سركوب كردن اين  اين روند از هر فرصتي و وس
ــامي ايران زير  رقيب نوظهور خود بهره بردند، اما انقاب اس
بار اين فشارها سر خم نكرد؛ در واقع وقوع انقاب اسامي را 
از اين جهت مي توان به عنوان موج اول اسام خواهي در نظام 
بين الملل ياد كرد، موجي كه تا به امروز به حركت بالنده  خود 
ادامه داده و تأثيرهاي شگرفي را در نظام بين الملل از خود به 
جاي گذاشته است. شعار اصلي انقاب اسامي، »نه شرقي، 
نه غربي، جمهوري اسامي« بود و پايه  اين تفكر را مقاومت 
در برابر فشار غرب و شرق براي پذيرش الگوي تحميلي آنان 
ــكيل مي داد؛ اين پايه  فكري آهسته آهسته در منطقه و  تش

بخشي از نظام بين الملل نهادينه شد. 
2- شكست نظام ماركسيستي

پس از وقوع انقاب اسامي و به دنبال آن فروپاشي شوروي 
سابق، نماينده اصلي نظام هاي كمونيستي در جهان به وقوع 
ــش از آن، اين  ــام خميني)ره( پي ــت؛ حادثه اي كه ام پيوس
حادثه  بزرگ را نويد داده بود. اين واقعه مجالي تازه براي رشد 
اسام گرايي و اسام خواهي شد و مردم كشورهايي كه تحت 
سلطه  نظام كمونيستي شوروي قرار داشتند با فروپاشي اين 
ــام گرايي متمايل شدند  نظام، به سمت اسام خواهي و اس
ــبب گرديد تا موج دوم اسام خواهي در  و همين موضوع س
ــكل گيرد. با اين اتفاق يك دشمن  منطقه و سطح جهان ش
ــام كه حامي سرسخت  از دشمنان اصلي بزرگ دنياي اس
ــم كه رقيب اصلي اسام بود، شكست  ايدئولوژي ماركسيس
خورد و فرصت براي نقد ايدئولوژي ليبراليسم و ليبراليسم - 

دموكراسي فراهم شد. 
3- موج سوم اسلام خواهي

موج سوم اسام خواهي كه بر پايه  استراتژي مقاومت شكل 
ــت كه وجه بارز آن  ــاخصه هاي فراواني اس گرفت، داراي ش
ــتي  ــتيزي و حركت ضدصهيونيس را مي توان در استكبارس
مشاهده كرد. تحكيم مباني نظري به همراه تشكيل و ايجاد 
گروه هاي سازمان يافته باعث تقويت گروه هاي اسام خواه در 
ــف غرب و حكومت هاي  منطقه و از طرف ديگر باعث تضعي
ديكتاتوري وابسته  آنها در منطقه شد. پايه و اساس اين موج را 
نيز بايد رجوع به ساختارهاي اصيل اسام خواهي در منطقه 
و مخالفت با نظام هاي ناكارآمد شرقي و غربي دانست. فاصله 

بي شك انقلاب هاي شكل گرفته بيشترين 
برد و سود سياسي اش در جهان اسلام براي 
جمهوري اسللامي خواهد بود، چراكه ملت 
ايران آرمانش اسللام خواهي است و فرياد 
انقلاب هاي زنجيره اي نيز فرياد اسلام خواهي 
اسلت و همين نكتله موجلب هم گرايي و 
نزديك شدن كشورهاي منطقه  خاورميانه 
و جهان اسللام به ايران اسلامي خواهد شد

با وقوع انقلاب اسللامي ايلران و تمايل 
ملت ايران بله دين مبين اسللام، نظام 
سياسلي و رقيبلي جلدي در عرصله  
بين الملل براي نظام ليبرال دموكراسي 
غرب پلا به عرصله گلذارد؛ غربي ها در 
ايلن رونلد از هر فرصلت و وسليله اي 
براي سركوب كردن اين رقيب نوظهور 
خود بهلره بردنلد، اما انقلاب اسللامي 
ايران زير بار اين فشلارها سر خم نكرد

ــان مي دهد كه ليبراليسم اقتصادي و اجتماعي در  اقتصادي، طبقاتي و تضاد اجتماعي در جوامع و بين انسان ها نش
نظريه ها و ديدگاه هاي خود با شكست روبه رو گشته است. بيكاري و فقر شديد توده هاي مردم در جوامع ليبرال غربي 
و تزلزل هنجارها و الگوهاي اخاقي اجتماع نشان از شكست مكتب ليبراليسم در ارائه  الگوهاي اجتماعي است. امروز 
جبهه  بيداري و پايداري اسامي در جهان اسام شكل گرفته و فراتر از آن جبهه هايی از ملت هاي محروم و مستضعف 
ــر جهان برضد امريكا و متحدان او صف آرايي كرده است.   تحت تأثير افكار و انديشه هاي امام خميني )ره( در سراس
بي شك انقاب هاي شكل گرفته بيشترين برد و سود سياسي اش در جهان اسام براي جمهوري اسامي خواهد 
ــت و فرياد انقاب هاي زنجيره اي نيز فرياد اسام خواهي  بود، چراكه ملت ايران آرمانش اسام خواهي اس
است و همين نكته موجب همگرايي و نزديك شدن كشورهاي منطقه  خاورميانه و جهان اسام به ايران 
اسامي خواهد شد. جهان اسام كه نظام سلطه با انواع تزوير و خدعه، 40 سال آن را از پيوستن به جريان 

اسام گرايي با بصيرت در ايران دور كرده بود. 
  اسلام  هراسي در برابر انقلاب اسلامي

رسانه ها اغلب تاش مي كنند تا ساختار ايدئولوژيكي جامعه اي را كه در آن فعاليت 
ــكل بدهند و تحت تأثير قرار دهند. بنابراين رسانه ها به جاي آنكه  مي كنند، ش
به صورت منفعل به توصيف اخبار و حوادث روي داده بپردازند، فعالانه و براساس 
گرايش هاي ايدئولوژيك خود و منافع صاحبان قدرت دست به بازسازي مجدد 
ــت و سوگيري دارد.)6( بنابراين  آنها مي زنند. از اين رو، زبان رسانه، خنثي نيس
ــب در جهت منافع ايدئولوژيك  ــاخت تصوير مناس رسانه ها مي توانند در س
دارندگان آن، اثرگذار باشند. نمونه  اين امر را بايد حول تصوير رسانه اي غرب از 
ايران پيش و پس از انقاب اسامي مشاهده كرد. چنان كه ايران پيش از انقاب، 
به دليل هم پيماني شاه ايران با امريكا، در مسير تبليغات منفي غرب نبود و حتي 
در رسانه هاي اين كشور سعي مي شد ايران كشوري مترقي و روبه جلو، متفاوت 
با ديگر كشورهاي منطقه جلوه كند؛ آنچه پس از وقوع انقاب اسامي در ايران 
كاماً شكل ديگري پيدا كرد. بنابراين تا زماني كه سياست هاي حكومت ايران 
با روش هاي نظام ليبرال در تعارض يا تزاحم نبود، ايران در رديف كشورهاي 
ــد؛ همان چيزي كه اكنون در  مترقي و رو به پيشرفت و تحول معرفي مي ش
خصوص برخي پادشاهي ها يا حكومت هاي مادام العمر خاورميانه و شمال آفريقا 
اتفاق مي افتد.)7(  پس از پيروزي انقاب اسامي ايران، غرب با تعجب و ابهام، ناظر 
تحولات ايران بود. به ويژه امريكايي ها كه پيش از انقاب از متحدين شاه محسوب 
مي شدند، در مقابل ايران اسامي، خود را فلج مي ديدند. در مقابل، نظام نوين ايران كه خود را 
اسامي مي ناميد و به نظر مي رسيد حكومتي مردمي و ضدامپرياليستي باشد، در شرف تولد بود. در اين مقطع، تصوير 
امام خميني وسايل ارتباط جمعي را قبضه كرده بود كه البته چيز زيادي از وي بيان نمي كردند، جز اينكه سخت دل، 
لجوج، قدرتمند و عميقاً از دست امريكا عصباني است.)8(  ادوارد كامبريج، استاد ارتباطات و رسانه هاي جمعي يوتا كه در 
بخشي از كتابش به نحوه  انعكاس رويدادهاي منتهي به انقاب 1979 ميادي در ايران پرداخته است، بر اين باور است 
رسانه هاي امريكايي از همان ابتداي شروع تحولات در ايران، به مخالفت با آن پرداختند و تاب اين رويداد را نداشتند. 
وي معتقد است هرچند وقوع انقاب هاي ضدامپرياليستي و عليه هژموني امريكا و غرب در دنيا پيش از آن هم رخ داده 
بود، اما انقاب ايران افزون بر همه  ويژگي هاي انقابي، مايه و هويتي مذهبي داشت.)9( آن هم مذهبي كه غربي ها خاطره  
جنگ هاي صليبي را از آن به ياد داشتند و به قدرت آن واقف بودند. عاوه بر اين، ايران صاحب منابع عظيم نفت بود 
و محدود شدن دسترسي به اين منابع، براي كشورهايي كه تشنه  نفت و منابع انرژي خاورميانه بودند، چون كابوسي 
دهشتناك بود. در چنين فضايي بود كه پرسش هايي از قبيل امكان و احتمال تأثير غرب برتحولات ايران و سرانجام تاش 
امريكا براي انحراف قطار انقاب از ريل خود، رسانه هاي غربي را با خود درگير كرده بود.)10( پرسش هايي كه با پاسخ هاي 

ساده انگارانه  رسانه هاي غربي، مخاطبان را در آگاهي سطحي و دروغين سرخوشانه و دل  فريب غرق مي كردند. 
كامبريج بر اين باور است كه رسانه هاي امريكايي تاش مي كردند انقاب ايران را خواست قطب شرقي جنگ سرد، 
يعني شوروي نشان دهند، اما آنها براي توجيه اين تحليل مغرضانه  خود، حتي قادر به اين سؤال ساده نيز نبودند كه 
اگر وقوع انقاب خواست و تأثير همسايه  شمالي ايران است، چرا احزاب چپ و كمونيست مانند حزب توده در ايران 

به قدرت نرسيدند؟ )11( 
در كشور فرانسه نيز كه تا پيش از انقاب اسامي، اسام مذهبي ناشناخته بود، با وقوع انقاب، شرايط نويني حاكم شد. 
در اين مقطع، از نظر رسانه هاي فرانسوي، دين اسام در قلب حوادث مهم جهان قرار گرفت و موضوع اسام وارد بحث ها 
و مناقشات خانوادگي شد و با خود گنجينه  نويني از اصطاحات و عباراتي كه تا آن زمان براي فرانسويان نامأنوس بود، 
به ارمغان آورد. تا پيش از اين، تصورات متفاوتي پيرامون اسام و مسلمانان وجود داشت كه اغلب مسائل كلي، تكراري 
و گمانه هاي كليشه اي راجع به اسام بود كه شرق شناسان و اسام شناسان حول مسلمانان و اسام منتشر ساخته 
بودند. اما پيروزي انقاب ايران، تصوير جديدي براي مردم فرانسه ايجاد كرد. رسانه هاي فرانسه با انتشار اخبار وقوع 
انقاب اسامي ايران، به تحليل و تفسيرهايي پيرامون اسام و مسلمانان روي آوردند و از اين طريق، شخصيت هاي 
جديدي نظير ماكسيم رودنسون و ژاك برك در عرصه  شرق شناسي ظهور كردند.)12(  البته در كنار تصوير منفي از 
انقاب اسامي ايران، مجله  »لونوول ابزرواتور« چاپ فرانسه، مقاله اي تاريخي تحت عنوان »ايران، روح يك جهان 
بدون روح« منتشر كرد. ميشل فوكو كه به عنوان يك ناظر، خود در روند انقاب اسامي قرار گرفت، در اين باره مقاله اي 
ــاره قرار داد: »همواره از ماركس و افيون توده ها  نوشت كه در آن، وقوع تحول عظيم و انسان ساز در ايران را مورد اش
نقل قول مي كنند، اما از جمله اي كه درست پيش از آن عبارت است، هرگز سخني به ميان نمي آيد؛ اينكه دين، روح 
جهان بي روح است. اگر چنين است، پس بايد اذعان كنيم كه در سال 1978، اسام افيون توده ها نبود، دقيقاً به اين 
خاطر كه روح يك جهان بي روح بود...«)13(  اين مقاله بازتاب گسترده اي در رسانه هاي مختلف پيدا كرد؛ به طوري كه به 
32 زبان ترجمه و در كشورهاي مختلف منتشر شد. اما بازتاب هاي مثبت پيرامون انقاب اسامي ايران در رسانه هاي 
غربي، موردي بود و هيچ گاه به يك جريان اصلي تبديل نشد. تصوير كليشه اي رسانه هاي غربي از مسلمانان به مثابه  
»بنيادگرايان« يا »تروريست هاي بالقوه« از اين مقطع به مسير اسام هراسي حرارت بخشيد. اين رسانه ها با توجه 
ــده و غير واقعي از اسام و مسلمانان ارائه دادند كه باعث ايجاد نگرشي  به انقاب اسامي ايران، تصويري تحريف  ش
نادرست در فرهنگ غرب در اين باره شده است. ماهيت ديني انقاب اسامي ايران موجب تغيير نگاه غرب به ايران در 
مقايسه با پيش از انقاب شد. همين امر موجب شد تا رسانه هاي غربي به تبعيت از سياست هاي حاكم بر آنها، رويكرد 
متفاوتي به ايران در مقايسه با گذشته اتخاذ نمايند. در اين زمينه، رسانه ها به اقناع مخاطب و القاي نظر و افكار خاص به 
او پرداختند و چهره  ايران و اسام را در كنار هم مخدوش كردند. در اين مسير، اسام هراسي روندي است كه غرب را در 
تأمين اهدافش ياري مي دهد. همچنين در اين راستا، بازنمايي اسام به طور كل و انقاب اسامي ايران به طور خاص، 
در قالب هويتي افراطي، آشفته و خطرناك صورت گرفته است و اسام شيعي ايران، نماد كل اسام و تعيين كننده  
رابطه  غرب با جهان اسام معرفي شده است؛ البته جهان اسامي كه در تقابل با منافع غرب قرار مي گرفت و نه اسام 

سازشكاري كه به اتحاد با غرب افتخار مي كرد.
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قدم به قدم با بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي)2(
پيروزي انقلاب اسلامي؛ آغازگر عصر جديد عالم

صفحه گام دوم كوششلي اسلت رسانه اي 
جهت تبيين و شرح بيانيه رهبر معظم انقلاب 
اسلامي حضرت آيت الله العظمي خامنه اي 
)مدظله العالي( به مناسبت چهلمين سالگرد 
پيروزي انقلاب و در هر شماره، فرازي از بيانيه 
گام دوم انقلاب اسلامي را مورد بررسي قرار 
مي دهيم. شنبه هاي هر هفته در تبيين اين 

بيانيه با ما همراه باشيد. 

صادق جهانبين
  نگاه

آن روز كه جهان ميان شرق و غرب مادي تقسيم شده بود و كسي گمان يك نهضت بزرگ 
ديني را نمي برد، انقلاب اسلامي ايران، با قدرت و شلكوه پا به ميدان نهاد؛ چارچوب ها را 
شكست؛ كهنگي كليشه ها را به رخ دنيا كشيد؛ دين و دنيا را در كنار هم مطرح كرد و آغاز 
عصر جديدي را اعلام نمود. طبيعي بود كه سردمداران گمراهي و ستم واكنش نشان دهند، 
اما اين واكنش ناكام ماند. چپ و راستِ مدرنيته، از تظاهر به نشنيدن اين صداي جديد و 
متفاوت، تا تلاش گسترده و گونا گون براي خفه كردن آن، هرچه كردند به اجلِ محتوم خود 
نزديك تر شدند. اكنون با گذشت 40 جشن سالانه  انقلاب و 40 دهه  فجر، يكي از آن دو كانون 
دشمني نابود شده و ديگري با مشكلاتي كه خبر از نزديكي احتضار مي دهند، دست وپنجه 
نرم مي كند! و انقلاب اسلامي با حفظ و پايبندي به شعارهاي خود همچنان به پيش مي رود.

)بيانيه گام دوم انقلاب اسلامي(

چگونه انقلاب اسلامي ايران
 نظام دوقطبي عالم را 
دگرگون ساخت؟

   شرح عكس: تقسيم جهان به دو بلوك شرق )رنگ قرمز( و غرب )رنگ آبي( در آستانه انقاب اسامي: در اين زمان عاوه بر كشورهايي كه علناً 
جزو متحدان امريكا و شوروي بودند، تعدادي از كشورهايي كه به عنوان »غيرمتعهدها« شناخته مي شدند نيز همچون مصر، عراق، سوريه، ليبي و... 

نيز به يكي از دو قطب قدرت تماياتي داشتند. ايران دوره پهلوي جزو پيمان سنتو و از متحدان بلوك غرب به شمار مي آمد. 


